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  نظريه سياسي پارادايمي

  * عباس منوچهري
  چكيده

 ياسـلامي و غـرب منبع ـ   -در دو حوزه تمدني ايرانـي  ميراث انديشه سياسي
بـراي مواجـه شـدن بـا      هنجاري است كه ظرفيـت قابـل تـوجهي    انديشهغني از 

آنچـه در ايـن ميـان اهميـت     . و مسائل پسـا اسـتعماري معاصـر را دارد    معضلات
انديشه سياسي قلمرو معرفتـي  . گيري درخور از اين منابع است بهره دارد،اساسي 

قالـه، نظريـه   در ايـن م  .يابد ميبهبود زندگي در جامعه امتداد  دري است كه يپويا
عنوان يك نظريه سياسي براي تبيين انديشـه سياسـي مطـرح شـده      هپارادايمي ب
  .تواند تضمنات عملي انديشه سياسي را تسهيل كند مياست كه 
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  مقدمه

اسـت كـه در بهبـود زنـدگي در جامعـه امتـداد       انديشه سياسي قلمرو معرفتي پويـايي  
ــا سياســتگذاري و  . يابــد مــي ــا شــهروندي و شــهروندان و نيــز ب ايــن قلمــرو معرفتــي ب

 -در دو حـوزه تمـدني ايرانـي    ميراث انديشه سياسـي . سياستگذاران، ارتباط ماهوي دارد
بـراي   غني از انديشه هنجاري اسـت كـه ظرفيـت قابـل تـوجهي      يمنبع ،اسلامي و غرب

آنچـه در ايـن ميـان    . و مسـائل پسـا اسـتعماري معاصـر را دارد     اجه شدن با معضلاتمو
هـاي   انديشـه سياسـي داراي شـكل   . گيري درخور از اين منـابع اسـت   بهره دارد،اهميت 

اسـتدلال عقلانـي اسـت، فلسـفه      مبتنـي بـر   گوناگوني است؛ آن نوع انديشه سياسي كه
انديشـه اسـت كـه مبتنـي بـر       ينـوع ) نكلام، فقه، عرفـا (الهيات سياسي . سياسي است

وضـع آرمـاني را    انديشه سياسي است كـه  ينوع ،ايدئولوژي سياسي. استنباط وحي است
. كنـد  مـي روايت ادبـي ترسـيم    كند و ادبيات سياسي نيز، وضع هنجاري را در ميترسيم 

يـز در  تواند ابعادي از هر يك از اين انـواع را ن  ميعلاوه بر اين، يك انديشه سياسي معين 
 اسـت كـه در پـي    »هنجـاري «بدين معنا، انديشـه سياسـي انديشـه اي    . بر داشته باشد

انديشـه  . براي خوب يا درست زيستن از طريق سـامان و مناسـبات نيـك اسـت     يمعيار
تـوان آن   كند كه در عالم واقع وجود ندارد اما مـي  ميهنجاري وضعيت مطلوبي را ترسيم 

ي با توجه به مشكلات و معضلات در عرصه عمـومي و  هنجار ورزي انديشه. را مستقر كرد
  . شود با شناخت و اتكاء به ميراث فكري جامعه پردازش مي

توانـد نقشـي بنيـادي در     مـي بنا به ماهيت و ضرورت وجـودي خـود    »انديشه سياسي«
زنـد،   مـي  تنظيم مناسبات و توزيع منـابع و امكانـات   سياستگذاري اجتماعي كه دست به

اسـت  ستقرار شكل مطلوب مناسبات اجتماعي با ابتناء بر مبـاني و اصـولي   ا. داشته باشد
درك و تعبير مشخص مقولاتي چون عدالت، قانون، آزادي، حق، همبستگي، و  يةاپ كه بر

استعماري همچون ايران، كه عالم زنـدگي   -لذا در جوامع پسا . شود ميشهروندي محقق 
تجربـه   اقتصـادي را  –پاشيدگي اجتمـاعي   در آنها در اثر استعمار مخدوش شده و از هم

رهـائي از   تواند در خدمت مي، انديشه سياسي بيش از هر قلمرو ديگري از دانش اند هكرد
هـه بـا چالشـهاي گونـاگون     جاستثمار و از خود بيگانگي و نيـز موا  اشكال گوناگون بيداد،

  . همچون جهاني شدن قرار گيرد
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بـه معنـاي    »انديشه سياسـي «از  ورت رايجيص هدر حال حاضر در رشته علوم سياسي ب
در  »انديشـه سياسـي  «كـه   شود، در حـالي  ميشرح و تبيين آراء و افكار سياسي نام برده 

سياسـت  «يـا   »نظريـه سياسـي  «همانـا   واقع نام خود اين آراء و افكار است و تبيين آنها
بـا فهـم و   بعنـوان آرايـي كـه     ،»انديشـه سياسـي  «توان بـين   ميبنابراين،  .است »نظري

 »نظريات سياسـي «، از يكسو، و اند هتشخيص مسائل و معضلات دست به ارائه راه حل زد
كننـد، از   مـي كه بطور روشمند اين آراء و انديشه ها را براي كاربست عملي آنهـا تبيـين   

  . سوي ديگر، تمايز قائل شد
  

  نظريه سياسي

و بهبـود وضـعيت   اصلي نظريه سياسي ايـن اسـت كـه در راسـتاي رفـع مشـكلات        كار
اجتماعي، بـا تبيـين و تجزيـه و تحليـل آراء سياسـي آنهـا را در خـدمت سياسـتگذاري         

به اين معنا، نظريه سياسي معرفتي ثانويـه اسـت، معرفتـي همچـون     . اجتماعي قرار دهد
و نيـز فلسـفه علـم در دوران     ،)1(ايدئولوژي در دوران جديد فقه اللغه در دوران كلاسيك،

  ،سياست نظري شكل ميگيرند شامل توسـعه انسـاني   هائي كه با ابتناء بهقلمرو )2(.معاصر
در اينجـا  . نظريه سياسي انواع گوناگوني دارد. شود مياجتماعي و سياستگذاري اجتماعي 

در دو حـوزه غـرب و اسـلام، نظريـه      شـاخص  )3(هـاي تبيينـي   پس از آشنائي بـا نظريـه  
كفايت نظـري دربـاره انديشـه سياسـي و      تواند ميعنوان چارچوب نظري كه  هپارادايمي ب

  . شود ميظرفيت بالايي براي كاربست عملي داشته باشد، ارائه 
فلسفيدن در بـاب   داند و آنرا مياشتراوس فلسفه سياسي را نوع شاخص انديشه سياسي 

او معتقد . داند ميآنچه به حيات سياسي يا همان علت غايي كنش سياسي، مربوط است، 
ي تلاشي براي جايگزين كردن معرفت به جاي گمان در بـاب سرشـت   است فلسفه سياس

س، واشـترا . (امور سياسي و نيز تلاش براي دانستن سرشت و نظم صحيح و نيـك اسـت  
دو مرحله تاريخي را تجربه كـرده   به روايت اشتراوس، فلسفه سياسي در غرب) 5 :1373

و عادلانـه، در   »نيـك «ر فلسفه سياسي كلاسيك با امو. اول كلاسيك و دوم مدرن. است
چنين مقـولاتي معطـوف   ). 91 :همان(سر و كار دارد  »عدالت«و  »خوبي«قالب مقولات 

 كـه  حـالي در . به زندگي بخردانه يعني والاترين موضوع فلسفه سياسي كلاسيك، هستند
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از نظـر  ). 95 :همـان (گيـري در فلسـفه سياسـي جديـد جايگـاهي نـدارد        چنين جهـت 
. ارتباط ميان سياست با قانون طبيعي از هم گسست ،سياسي مدرناشتراوس، در فلسفه 

با طرد الگوهاي ذهني و عطف توجه به رهيافت واقع گرايانـه در امـور سياسـي     ماكياولي
اين كار با قراردادن صيانت نفس در كانون . تجدد را در فلسفه سياسي آغاز كرد موج اول

توسـط هـابز    »قوانين طبيعـي «جاي  به »حقوق انساني«قانون طبيعي و جايگزين شدن 
روسـو در  . مورد نقد روسو قـرار گرفـت   اما اين روند فكري در موج دوم تجدد. ادامه يافت

 :همـان (ناچار از تفسـير مجـدد آن بـود     ،عين تلاش براي احياء مفهوم كلاسيك فضيلت
ه يـا آزادي و وظيف ـ  فضيلت انساني در چار چوب نظريات روسو با فلسـفه اختيـار   ).150

اما موج سوم تجدد كه . اراده عمومي جاي گرفت ةدر مقول مرتبط شد و نهايتاً شهروندي،
با نام نيچه قرين اسـت، دريافـت جديـدي از احسـاس وجـود، يعنـي تجربـه وحشـت و         
اضطراب و اينكه هيچ گريزي به طبيعت وجود ندارد و هيچ امكاني براي شادماني اصـيل  

نيچه با اصالت بخشيدن به خلاقيت آدمي ). 157 :نهما( .كند ميدر ميان نيست، مطرح 
و ضرورت تغيير در ارزشگذاري ارزش ها، ميل به قدرت را عامل تعيين كننده در حيـات  

  ). 160 :همان(شناسد  ميسياسي انسان  –تاريخي 
س از انديشه سياسي، فوكو در يك چشم انداز كلي، رابطه فلسـفه  ودر مقابل تعبير اشترا

در نگرش فوكويي، قـدرت موضـوع فلسـفه سياسـي     . سازد ميرا واژگونه و قدرت  سياسي
فوكو اين مطلب را در چارچوب بحث خـود در بـاب رابطـه    . نيست، بلكه حاصل آن است

در مورد اين نسبت، فوكو معتقد است كه سازو كارهاي . قدرت و دانش مطرح كرده است
فوكـو،  ( .همـراه بـوده اسـت    »اشتتوليد ابزار مؤثر براي شكل دادن و انب«عمده قدرت با 

توانيم قدرت را اعمـال كنـيم مگـر از طريـق توليـد       ميبه عقيده فوكو ما ن )102: 1983
هـا،   از قـوانين، دسـتگاه   اي هعنوان مجموعه پيچيـد  را به »حق«وي  )93: همان. (حقيقت

اسـت  كند و معتقـد   ميروند تعريف  مينمادها و ضوابطي كه براي اعمال اين قوانين بكار 
 ،انگيـزد  مـي انقيادي كه بـر   هاي را نبايد بر اساس مشروعيت بلكه بر اساس شيوه »حق«

  ). 68: همان(سنجيد 
اسـتفاده كنـيم    »سلطه«از واژه  »حاكميت«از نظر فوكو صحيح تر آن است كه به جاي 

فوكو با اشاره به سـنت فلسـفه    .»ابزار اين سلطه است«در طريقي كلي،  »فلسفه حق«و 
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جامعـه   در تـداوم ايـن سـنت   بـر   "شـباني "عنـوان نگـرش     در قرون وسطي بـه سياسي 
 .كيد مي ورزدأ، تشد رعيت تعريف مي –قدرت در حيطه روابط حاكم  كه در آن فئودالي،

تكنيكهاي قدرت معطوف به افراد و حكم راندن دائمي ، نيز 18و  17قرون  در بنظر وي، 
ورزد نـه بـر    مين قدرت، چوپان بر گله قدرت به گفته فوكو در اي. شد و هميشگي بر آنها

، يكي از دفعات ظهور مجدد تطبيـق قـدرت   1يك قلمرو، دولت رفاه نيز در قالب انضباطي
  ). 93: همان(بر افراد زنده است  2سياسي بر سوژه قانوني و قدرت

نظريه سياسي اشتراوس و قادري و فيرحي نظرياتي  اي مشابه در ايران، طباطبائي نظريه
بـه نظـر طباطبـايي مجمـوع      .اند هابه فوكو در مورد انديشه سياسي در ايران ارائه كردمش

از جـنس   هـاي آن بيشـتر   كـه انديشـه  –انديشه سياسي ايران به دوران قديم تعلق دارد 
و قادر نيست طبيعت و ماهيت دوران جديد را مـورد تفكـر قـرار     -فلسفه سياسي هستند

طبيعت و ماهيت دوران جديد و درك  ةاي تفكر درباربه عبارت ديگر، تجدد به معن .دهد
پـردازد    مياز اين رو وي به بررسي عوامل و اسبابي . مفهومي آن از انديشه ما غايب است

انحطاط و زوال انديشه سياسـي  «كه ما را از انديشه سياسي دور ساخت و به بيان وي به 
 ةدور عنـوان  بههايي را  توان دوره ميسياسي در ايران   در تاريخ انديشه. انجاميد »در ايران

وي معتقـد اسـت كـه دوران    ) 7 :1373طباطبائي، . (انحطاط در نظر گرفت ةزرين و دور
شهري با استعانت از ميـراث    -ايران ةزرين انديشه در ايران دوراني است كه در آن انديش

ز پـردازد و در ايـن چـارچوب ا    انديشه سياسـي يونـاني بـه بررسـي حكمـت عملـي مـي       
برد كه با توجه مثبتي كه به امـر   مسكويه و ديگران نام مي انديشمنداني چون فارابي، ابن

ارسـطويي،  -افلاطـوني  ةشـهري و انديش ـ  گيري از ميراث ايـران  فلسفيدن داشتند، با بهره
متفكرانـي ماننـد    كه حالياند، در  ايران بوده  سياسي در تاريخ انديشه ةپردازان فلسف نظريه

گـران سياسـت    خلدون و روزبهان خنجي كه تمايلي به فلسفه نداشتند، توجيه غزالي، ابن
كه حاصل كار  را هاي انحطاط فلسفه سياسي اند و بدين شكل زمينه تغلب در جامعه بوده

  . فيلسوفان سياست فاضله و نفي تغلب است، فراهم آوردند

                                                 
1 - Disiplinary Power 

2 - Pastoral 
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شـه سياسـي   بر اين اسـاس، وي از خواجـه نظـام الملـك و نسـبت انديشـه وي بـا اندي       
كند و سپس با بررسي تحول انديشه سياسي غزالي و امـام فخـر رازي،     ميشهرياري آغاز 

بر اساس نظـر نويسـنده، عـدم امكـان     . رسد ميبه فرايند انحطاط حكمت عملي در ايران 
مـداراني چـون    تاسيس انديشه سياسي بر مبناي انديشه عرفاني، در نهايـت بـه شـريعت   

ود كـه بـه جـاي ارائـه انديشـه سياسـي فاضـله، بـه تجديـد          ش  ميروزبهان خنجي ختم 
  ) همان. (گمارند  ميهمت  »تغلب«ايدئولوژي خلافت بر اساس نظريه 

است، به اين معنا كـه   »تاريخمند بودن نظريات خلافتي« قادري قائل بهاز طرف ديگر، 
  1لـه پيشـي  و به تعبير ديگـر از مقو  اند هنظريات خلافتي نسبت به متن وقايع متاخر بود«

نظريات خلافتي نسبت به امر واقع، متـاخر  « به نظر قادري .)3: 1375قادري، ( »نيستند
مستند در اين نظريات در هيچ يك از مراحل استقرار، تداوم و انتقـال   بودند و مشروعيت

آراء سياسـي خلافـت در   « بـه نظـر وي   .)5: همـان ( »قدرت، يكسـان و يكنواخـت نبـود   
تغذيه شدند و همچون هر موجـودي كـه داراي قـوه غاذيـه اسـت،      مجموع از متن وقايع 

از « برخاستن ايـن آراء  لذا وي به .)7: همان( »براي خود حيات و سرنوشتي ديگر يافتند
   .)8: همان(قائل است  »متن رويداد

نقش عمـده و اساسـي، مربـوط بـه     «فيرحي نيز از منظري مشابه، قائل به اين است كه 
اي هستند كه در خدمت تحقق اراده قرار  واسطه عقل و دانش صرفاً قدرت و اراده است و

از لحاظ نظري مطالعات انديشـه سياسـي   « به نظر فيرحي .)13 :1381فيرحي، ( »دارند
امــا اكثــر آنهــا بــه لحــاظ . در دوره ميانـه از ديــدگاههاي متعــددي انجــام گرفتــه اســت 

و بـا   انـد  هانش بر عمل اسـتوار بـود  شناسي، بر مبناي تقدم عقل بر اراده يا تقدم د معرفت
فرض اصالت دانش و فرا تاريخي بودن عقلانيت سياسـي موسـس در ايـن دوره، سـاختار     

 »انـد  هقدرت و عمل سياسي در جامعه اسلامي را تابعي از ماهيت دانش فوق تلقـي كـرد  
  .)12 :همان(

رت و نگـاه بيرونـي نسـبت بـه رابطـه دانـش، قـد       «اما فيرحي، بر خـلاف ايـن رويكـرد    
دارد و قائل به تقدم عمل بر نظر و اراده به انديشـه وابسـتگي    »مشروعيت در دوره ميانه

فيرحـي قائـل بـه    ) 17 :همـان (دانش سياسي اين دوره بر ساختار قدرت سياسـي اسـت   
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در انديشـه سياسـي اسـلامي، يعنـي فلسـفه       »سـه جريـان عمـده   «وجوه مشتركي بين 
برخـي جريانهـاي فرعـي    «اسي شـيعه، و نيـز   سياسي، فقه سياسي اهل سنت، و فقه سي
تـرين وجـه مشـترك آنهـا،      كه شـاخص است  »همچون تاملات عرفاني و تصوف سياسي

  .)19 :همان(ايجابي يا سلبي با نظام قدرت است  پيوند
دربـاره  نيـز  علاوه بر دو الگوي شاخص اشتراوس و فوكو، نظريه هاي قابل توجه ديگري 

بيش از توضـيح  «جان پلامناتز انديشه سياسي را چيزي  .انديشه سياسي ارائه شده است
وي آنهـا را  . دانـد  مـي  »دولـت و بـيش از توجيـه وضـع موجـود يـا تقبـيح آن        جامعه و

آنچه فـرد راجـع بـه انسـان و موفقيـت      «بياني است از  داند كه مي »زندگي هاي فلسفه«
منـاتز انديشـه   بـه نظـر پلا  ). 7-17: 1963پلامنـاتز،  ( »كند ميانسان در جهان احساس 

سياسي در قالب نسبت ما بين درك يك فيلسـوف از آنچـه انسـان هسـت، يعنـي آنچـه       
خاص وجود اوست و اينكه چگونه در جهان قرار دارد و ديدگاه وي دربـاره اينكـه انسـان    
چگونه بايد عمل كند، براي چه تلاش كند و ساختار جامعه چگونه بايد باشد، قابل فهـم  

ي است كه علم بـراي  هاي پاسخ به آن پرسش اي هتز فلسفه سياسي گوناز نظر پلامنا. است
شـود كـه    ميي هاي ي كه مربوط به خود انسان و ديگر انسانهاي پرسش. آنها پاسخي ندارد

   )همان(؟ »يستچانسان «در شرايط مشابه هستند، مثلا 
ــان  اســپريگنز متفــاوت از پلامنــاتز،  ي از اي جغرافيــاي نقشــه«انديشــه سياســي را چون

ما بگويد كجا هستيم و چه راهـي مـا را بـه مقصـد     «تواند به  ميپندارد كه  مي »سياست
افكـار سياسـي    بـه تعبيـر اسـپريگنز،    .)25 :1370، اسـپريگنز ( »رساند ميمورد نظرمان 

از سياسـت را ارائـه    –يعني تصـويرهاي نمـادي يـك كليـت نظـام يافتـه        -ي هاي بينش
جستاري اسـت بـراي فهـم عناصـر تشـكيل      «سياسي وي معتقد است انديشه . دهند مي

بر اساس چنين  )31 :همان. (»براي يافتن معيارها و راه حل ها«و  »دهنده جامعه خوب
گيري هر انديشه  قائل به وجود چهار مرجله در سير شكل تعابيري از انديشه سياسي، وي

راه  ديل، و نهايتـاً مشاهده بحران، تشخيص درد، ارائه وضع ب :سياسي است، كه عبارتند از
براي مثال انديشه سياسي ماكيـاولي در بـاب سـامان    . حل براي رسيدن به وضعيت بهتر
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بود ولي، بحران عدالت آتنـي پاسـخ خـود را در سـامان      در پاسخ به بحران ثبات سياسي
  . اولين پاسخ به بي نظمي در ساخت و اخلاق جامعه گرفت عنوان به افلاطون 1سياسي

  

  يمينظريه پارادا

انواع گوناگون نظريه سياسي هر يك از منظري متفاوت بـه چيسـتي و چرائـي انديشـه     
اما در نهايت امر، همه اين نظريات انديشـه سياسـي را يـا از نظـر     . سياسي پرداخته است

سياسـي   و نه آنچه آنها را مشخصاً اند همعرفتي يا از جنبه منشا و خاستگاه آن تبيين كرد
به اين معنا كه همه اين نظريات به شكل انديشه سياسـي و نـه    .يا هنجاري ساخته است
اشتراوس انديشـه سياسـي را همـان فلسـفيدن در بـاب امـر       . اند همحتواي آن توجه كرد

اينكـه انديشـه   . شناسي انديشه سياسـي از نظـر معرفتـي اسـت     اين نوع. داند مي سياسي
كه فلسفه سياسي افلاطون اما اشتراوس چيزي در مورد اين. سياسي همانا فلسفيدن است

رغـم فلسـفي بـودن در وجـه سياسـي داراي تفـاوت اساسـي         بهبا فلسفه سياسي ارسطو 
تواند بگويد و لذا كمكي بـه شـناخت مـا از انديشـه سياسـي آنجـا كـه بـه           مين ،هستند

او . اين در مورد طباطبائي هم صادق اسـت . كند نمي ،شود  ميتضمنات عملي آنها مربوط 
نديشه سياسي در ايران را بر اساس جنس معرفتي آنها انجـام ميدهـد و نـه    نوع شناسي ا

چه بسـا كـه فلسـفه سياسـي فـارابي در تضـمنات عملـي در كنـار         . تضمنات عملي آنها
الگوي فوكوئي، با رائه يك اصل كلـي، انديشـه   . سياستنامه خواجه نظام الملك قرار گيرد

ري در كليت بخشي متفـاوتي، انديشـه   قاد. داند ميسياسي را در هر شكلي ضامن قدرت 
داند و به انواع متفاوت تضمنات عملـي آراء سياسـي كـه در واقـع      ميرا بازتاب زمينه ها 

تبيـين انديشـه    ،به عبارت ديگـر . دهد ميبهائي ن ،وجه مشخصه هر انديشه سياسي است
ازمنـد  ورزي ديگـري هسـت، ني   سياسي بنا به آنچه انديشه سياسي در تمايز از هر انديشه

نظريه پارادايمي تلاشي . اتكاء به وجه هنجاري و تضمنات عملي هر انديشه سياسي است
 )4(.در اين جهت است

نظريه پارادايمي، با تعريف معيني كه از چيستي انديشـه سياسـي در انـواع مختلـف آن     
ايـن  . دهـد  مـي دارد، يك چارچوب تحليلي براي شناخت كاربردي افكـار سياسـي ارائـه    

                                                 
1- politheia  
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مكاتب و متفكران سياسـي و همچنـين بـراي     تواند براي شناخت انواع آراء، ميچارچوب 
تحليل كاربردي مفاهيم اصلي در انديشه سياسي همچـون عـدالت، آزادي، همبسـتگي و    

  .كار گرفته شود هشهروندي ب
مقومـات نظـري معـين و تضـمنات      بر اسـاس رهيافـت پـارادايمي، انديشـه سياسـي از     

هر انديشه سياسي شامل سه مقوم اصلي . شكيل شده استمشخصي ت) عملي(كاركردي 
دلالـت  . دلالتهاي تبييني، دلالتهـاي معرفتـي و دلالتهـاي هنجـاري     :است كه عبارتند از

ورزي صـورت   تبييني همانا تبيين وضع موجود و تحليل شرايطي است كه در آن انديشـه 
ه شـده  يدانديش ـ هـاي موجـود   گيرد و هر انديشه سياسي معين در پاسخ به ضـرورت  مي

 انـد  ههاي گوناگون در هر انديشه معيني تحليل و تبيين شد ها به شكل اين ضرورت. است
مقوم ديگر انديشه سياسـي دلالـت   . توان آن را دلالت تبييني نام نهاد ميطور كلي  هكه ب

و نـوعي   شناسـي  ، انسـان شناسـي  سياسي داراي نـوعي معرفـت   هر متفكر .معرفتي است
خص است كه بر اساس آنها مشكلات و معضلات موجود منشاشناسـي  مش شناسي سعادت

دلالت هنجـاري، امـا   . شوند ميهاي هنجاري نيز تدوين  شوند و با ابتناء به آنها دلالت مي
هنجـاري بـر وضـعي كـه موجـود       هاي دلالت. ترسيم گونه معيني از وضع هنجاري است

معضلات موجود، راهكارهـاي   هر انديشه سياسي براي برطرف كردن. دلالت دارد ،نيست
مبنـاي خـط   بـر   بدين معنا، انديشه سياسي بنابراين،. كند ميدوين و ترسيم تمناسب را 

  .ها و راهكارها در سياستگذاري اجتماعي است يمش
توان گفت انديشه سياسـي در   ميبا توجه به ميراث انديشه سياسي غرب و دنياي اسلام 

بـه ايـن معنـا كـه مكاتـب فكـري       . داشـته اسـت  تاريخ خصوصيت يا وضعيتي پارادايمي 
، بـا  انـد  هفرهنگي شكل گرفت ـ-ها و شرايط مختلف اجتماعي گوناگون كه هر يك در زمان

تشـابهات بنيـاديني    ،انـد  هآراء و افكار معين ديگري كه در شرايط ديگري انديشيده شـد 
هاي تبييني  رغم تفاوتهائي كه در دلالت بهمهم اين است كه مكاتب فكري معيني، . دارند

هـاي   هاي معرفتي با ديگر مكاتـب دارنـد، بـا مكاتـب معـين ديگـري در دلالـت        و دلالت
ايـن  . گيرد ميهمساني قابل توجهي دارند كه از مجموع آنها يك پارادايم شكل  ،هنجاري

باشد كـه بـا   تواند محور يك پارادايم در انديشه سياسي  ميهاي هنجاري  تشابه در دلالت
براي مثال هابز همچون افلاطون و فـارابي در نهايـت   . هاي ديگر قابل تمايز است پارادايم
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نقطه تكامل  ،و مقتدر است و هگل نيز دولت را در نهايت متمركز قائل به محوريت دولت
داند و به گونـه خـاص خـود بـراي آن محوريـت قائـل        ميتاريخي براي حيات اجتماعي 

هائي بود كه در تضمنات هنجاري خـود در   توان شاهد وجود پارادايم مين بنابراي. شود مي
جـاي دوره   هواقع محور نظريه سياسي ب در يك پارادايم، در .گيرند ميكليتي همسان قرار 

است كه مكاتب و متفكـران   هيزماني معين يا مكتب مشخص، مشخصات هنجاري مشاب
از ) و اخلاق شناسي همچون انسان(نظري  رغم تفاوت در زمان، زمينه و مقومات بهگونان 

هنجـاري وجـه مشـابهت و تمـايز     -در رويكرد پـارادايمي  ،به عبارت ديگر. آن برخوردارند
ميان مفاهيم و آراء سياسي نه در متفكـر، نـه در نـوع دسـتگاه نظـري او و نـه در دوران       

دهند نهفته  ميو نوع راه حلي كه ارائه  تاريخي تفكرات سياسي بلكه در نوع هنجار اصلي
مختلـف و شـرايط زمـاني     هـاي  است؛ هر چند اين مكاتـب و متفكـران متعلـق بـه دوره    

تمدني متفاوت با يكديگر و حتي با مباني نظري متفـاوت  -فرهنگي هاي گوناگون و زمينه
شـود، در   مـي ورزي سياسي مربوط  كه به انديشه توان گفت كه تا جائي ميبنابراين . باشند

كه با متفكـران معـين ديگـري در     اند هه سياسي، متفكران مختلفي بودطول تاريخ انديش
و با ديگر متفكران از همين نظر تفاوتهاي  اند هانديشه هنجاري خود تشابه بنياديني داشت

بر اين اساس، ميتـوان سـه پـارادايم هنجـاري را مشـخص كـرد كـه         .اند هبنياديني داشت
يكـي از ايـن سـه     لتهاي هنجـاري خـود در  انديشه هاي سياسي گوناگون با توجه به دلا

  :عبارتند از اين سه پارادايم )5(.گيرند ميپارادايم قرار 
افلاطون، فارابي، خواجـه نظـام الملـك، ماكيـاولي،      كه شامل) دولت(پارادايم نهادي  -1

  .شود ميهگل  و هابز
و  كه شامل ارسطو، خواجـه نصـير، روسـو، مـك اينتـاير     ) جمهوريت(پارادايم مدني  -2

  .شود ميهابرماس 
  . شود ميلاك، كنستانت، كانت و رالز  كه شامل )فرديت(پارادايم حقوقي  -3
  

   پارادايم نهادي -1

كه در دلالت هنجاري خود محوريت را به دولت  استهائي  پارادايم نهادي شامل انديشه
 »يقـت حق«براي افلاطـون پرسـش   . اين پارادايم با افلاطون بنيان گذاشته شد .دهند مي
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، اسـت شود و چون معطـوف بـه پرسـش قـدرت      ميروبرو  »عدالت«آنجاست كه با پاسخ 
ترين نوع زندگي از طريق درك  از نظر وي، چون متعالي. گيرد ميوجهي سياسي به خود 
متعـالي    شود و قوه ادراك وسيله كسب اين نوع زنـدگي اسـت،   ميحقايق هستي حاصل 

مـورد جامعـه نيـز     نكتـه از نظـر افلاطـون در   اين . ترين انسان فرد صاحب حكمت است
به اين معنا، جامعه سالم و نيك از طريق توزيع قدرت با تمركز آن در نهـاد   .صادق است

هـا در سـطح جامعـه بـه      وليتئودولت و تنظيم مناسبات اجتماعي از طريق توزيـع مس ـ 
رار هـاي اجتمـاعي برق ـ   هو گـرو  هـاي افـراد   و ظرفيـت  ها و خصوصـيات  تناسب توانمندي

  . شود مي
در پاسخ فـارابي بـه    .فارابي در قرن چهارم هجري انديشه سياسي خود را مدون ساخت

در  .پرسش قدرت، محوريت با اقتدار مشروع يا به گفته وي رياست در مدينه فاضله است
اسـت كـه در راسـتاي سـعادت      آن نظـامي  دستگاه فكري فارابي، نظام سياسي مطلـوب 

 »مدينه فاضـله «چنين نظام سياسي، كه وي آن را . باشد ميه دنيوي و غايي اعضاء جامع
در . ناميده است، يك نظام سلسله مراتبي سياسي است كه منطبق بر نظام كيهاني اسـت 

ليت هدايت جامعه را به عهده دارد و لـذا  ومسئو ،اين نظام سياسي فيلسوف يا رئيس اول
صـورت سلسـله مراتبـي در     پس از وي قدرت بـه . در راس هرم اجتماعي واقع شده است

  .شود ميجامعه توزيع 
انگلسـتان شـاهد مناقشـات     ،قرن هفـده در . دلالت هنجاري هابز نيز از نوع نهادي است

حفظ منافع فـردي از   در انديشه سياسي هابز،. عمده اي بود كه به جنگ داخلي انجاميد
ره آغـازين  پاسخ هابز بـه پرسـش قـدرت در دو   . طريق استقرار دولت مقتدر ممكن است

منازعه بي امـان همـه بـا    «وي راه حل معضل . عصر مدرن جابه جايي كانون قدرت است
قدرت از كانون منازعات فردي و انتقال آن به كانوني ديگـر،   را از طريق خارج شدن »هم

بنابراين پاسخ هابز به پرسش قـدرت، در قـرارداد اجتمـاعي وي كـه     . يعني دولت دانست
  . يابد ميي صلح اجتماعي است، تجلي معطوف به اقتدار برا

هـاي قابـل تـوجهي     البته تفاوت. شود ميپارادايم نهادي شامل انديشه سياسي هگل نيز 
بين انديشه وي با افلاطون، فارابي و هابز وجود دارد، اما، در نهايت، هر چهـار متفكـر در   

و در شـرايطي كـه   هگل در زمانـه بعـد از انقـلاب فرانسـه     . گيرند ميهمين پارادايم قرار 
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در سيستم فلسفي هگل، قدرت فردي در سير . زيست ميآلمان فاقد وحدت سياسي بود، 
از نظـر هگـل، قـدرت در درون    . شـود  مـي تكاملي خويش به قدرت فراگير دولت مبـدل  

. خانواده جايي ندارد، زيرا روابط بين اعضاي خانواده مبتني بر عشق و تعلق خـاطر اسـت  
عنصري مستقل در رابطه با ديگران در عرصـة   عنوان بهخانواده،  همين كه نسل جديد در

بـه عقيـدة هگـل، جامعـة مـدني      . شـود  ميگيرد، وارد روابط تبادل قدرت  ميجامعه قرار 
در . فردي يعني عرصة تبادل قـدرت اسـت   هاي شخصيت )وابستگي متقابل(عرصة تقابل 

امـا جامعـة مـدني    . ت استفلسفي هگل، اصالت منطقي و تاريخي با كليّ -سيستم فكري
ي افـراد اسـت كـه در پـي تحقـق      ئجز هاي اراده ،ناقض اين اصالت است زيرا عرصة عمل

گـاه   بنابراين نه تنها دولت نافي فرديت نيست بلكه تجلي. اهداف و اميال شخصي هستند
به اين معنا در نظام سياسي مورد نظر هگل، پيونـد بـين فـرد بـا كليـت      . كمال آن است

ايـن در شـرايطي اسـت كـه     . سياسي ضامن تامين نيازهاي فردي است-تماعيهيئت اج
   .جاي رقابت و تنازع، وظيفه و حق با هم در يك اجتماع سياسي دنبال شود هب

  

  )جمهوريت(پارادايم مدني  – 2

قائـل بـه محوريـت فضـيلت      ،گيرند ميآراء و افكار سياسي كه در پارادايم اجتماعي قرار 
نـاظر بـر    ،ارت مشهور ارسطو كه انسان موجـودي اجتمـاعي اسـت   عب. شهروندي هستند

به بيان ديگر، انسان براي تحقق فضيلت خويش ناگزير از زندگي در . همين موضوع است
بايسـت   ميخويش ) استعداد ذاتي( انسان در درون جامعه مطابق با طبيعت. جامعه است

چنـين شـيوه   . ويش نايل شودخ) فضيلت(خود را انجام دهد تا به غايت ) كاركرد(وظيفه 
  . زندگي، نه تنها خير فردي بلكه خير عمومي را به همراه دارد

آن را طلب خير در ميـان جماعـت    و داند عشق را افراط محبت مي ير طوسيصن خواجه
مـردم بـه    دانـد و معتقـد اسـت    خواجه، نياز به يكديگر را امري گريز ناپذير مـي  .داند مي

از سـوي   .به نزديـك اشـخاص ديگـر اسـت     كسهر  »و تمامكمال «يكديگر محتاجند و 
ر وي، هنجارهاي عامي كه امكان نيـك زيسـتن در قلمـرو عمـومي را فـراهم      ظاز ن ،ديگر
وي عدالت را آنگـاه كـه جامعـه    . آورند، نسبت جدي با دوستي دارند، از جمله عدالت مي

وسـتي كـاركردي   همچنـين، وي بـراي د  . دانـد  ن ميآفاقد دوستي باشد جايگزيني براي 
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احتياج به عدالت كه اكمل فضائل اسـت ـ در   «: همچون محافظت از نظام نوع قائل است
خواجه نصير دوسـتي را در مقابـل    .»باب محافظت نظام نوع از جهت فقدان محبت است

را در راستاي فساد و نقصـان  ) غلبه(گري  سلطه كه حاليوي در  .گذارد مي گري نيز سلطه
و چنان كه محبت مقتضي قوام و كمـال  «: داند ا منشأ قوام و كمال ميداند، دوستي ر مي

وي  ).225: 1377خواجـه نصـير طوسـي،    ( »است، غلبه مقتضي فسـاد و نقصـان باشـد   
ن را داراي خصـلت  آدانـد و   تر مي نين در توضيح مفهوم محبت آن را از صداقت عامچهم

ت ميان جماعتي انبـوه صـورت   تر بود؛ چه، محب و محبت از صداقت عام«: داند جمعي مي
  ).226: همان( »بندد و صداقت در شمول بدين مرتبه نرسد

اروپا تا اواسط قرن هيجده هنوز ساختاري مشابه با دوران پيشتر داشت اگرچـه بـا ورود   
هـايي نيـز يافتـه     ثروتهاي جديد از دنياي مستعمره و رشد تجارت بين الملي تغيير شكل

اولين تجربيات اقتصادي و اجتماعي بـه شـكل كـاملاً جديـد و      اواخر اين قرن دراما . بود
ژان ژاك . ظهور و رشد نقش صنعت در بطن جوامع اروپائي شده بـود سبب طور اخص  هب

روسو از جمله اولين متفكريني است كه عليه تبعات گرايشات جديد اقتصادي و وضـعيت  
نساجي و تمايـل قشـرهاي   رشد صنعت . ده استكرپردازي  غالب بر زندگي اروپائي نظريه

مختلف اجتماعي به سهيم شدن در ثمرات اين تغييرات، فضـاي جديـدي را بـر زنـدگي     
اجتمـاعي كـه از    هـاي  انحطاطـات و تـنش   ةروسو با نظار. اجتماعي اروپا حاكم كرده بود

بـه   ،سياسي حاصل شده بود –هاي جديد توليدي و روابط جديد اجتماعي  استقرار روش
بايسـت منطبـق بـر واقعيـات      ميبراي او اين راه حلها . ي اساسي پرداختيافتن راه حلها

او جامعـه اروپـاي قـرن هيجـده را     . هاي نهادي و فطري انسان باشـند  تاريخي و ضرورت
شهرنشيني و تملك طبيعت، خـود را   ميل به از نظر او انسان با. ديد ميدر بند  اي هجامع

از نظـر وي، گرچـه شهرنشـيني و سيسـتم      .ده اسـت كردچار قيد و بندهاي نابود كننده 
اما تملـك خصوصـي و فردگرايـي قابـل      خي اجتناب ناپذيراندياقتصادي جديد از نظر تار

  .باشند مياجتناب 
وضعيتي كه در آن هر فرد بشري، فـارغ از هـر گونـه     عنوان بهروسو، وضعيت طبيعي را 

عيت، امـا، بازگشـت يـا    تـرين وض ـ  مطلـوب  ،برد ميقيدي در تعامل آزاد با طبيعت به سر 
در انديشـه سياسـي روسـو، در ايـن پـارادايم      . دانسـت  مـي استقرار مجدد آن را ناممكن 
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شود و تلاش انديشمندان، رهايي از آن و  ميوضعيت اجتماعي موجود، نامطلوب انگاشته 
ايـن امـر مسـتلزم    . دست يابي به نظمي است كـه مبتنـي بـر مسـئوليت جمعـي باشـد      

روسو، حق هر كس را حق اخلاقي زنـدگي در  . ر اراده عمومي استساختارهايي مبتني ب
  . اند هدانست كه شهروندان خود وضع كرد ميلواي قوانيني 

پارادايم اجتماعي در عصر حاضر در انديشه انتقـادي يـورگن هابرمـاس، متفكـر معاصـر      
هـر دو  اين در شرايطي است كه نظام سوسياليسم و ليبراليسم . آلماني، تداوم يافته است

هابرماس در فلسفة سياسـي خـويش سـعي در بازسـازي     . اند ههاي جدي شد دچار بحران
 1ماهيت هنجاري نظام حقوق فردي و ايدة حاكميت قانون از منظر نظرية گفت و گـويي 

يعنـي پرسـش تقـدم و تـأخر     » جمهوريـت «سعي وي در حل معضل اصلي نظرية . دارد
ية عقل تفاهمي به ارائة نظرية اخلاق گفـت و  وي بر اساس نظر. جايگاه فرد و جمع است

در اين نظريه، هابرماس مرز بين فـرد و جمـع را در پرتـو نگـرش بـين      . پردازد ميگويي 
الاذهاني خويش كه بر طبق آن ذهن فـردي در ارتبـاط بـا ذهـن ديگـران متوجـه امـور        

شـناخته   مرجعـي  عنـوان  بـه در نظرية گفت و گويي، اخلاق . بخشد ميشود، سياليت  مي
  .گذرد ميشود كه از مرزهاي ميان سپهر فردي و عمومي  مي
  

  ) فرديت(حقوقي  پارادايم -3

. گردد، در دوران مدرن مـدون شـد   ميحقوقي كه پيشينه آن به روم باستان باز  پارادايم
، محوريت به فرد انسـاني داده شـده اسـت و    »حقوق طبيعي«در اين پارادايم، با ابتناء به 

در . مطـرح شـد   »حـق داشـتن  «ليكي بين انسان و حق برقرار شد و تعبير رابطه تم يك
تضادهاي داخلي انگلستان به جنگ داخلي كشيده شد، جنگي كـه در آن  . م 1642سال 

لكـن پـس از ايـن، تضـادهاي درونـي       .پادشاه و دربار مغلوب شدند و پارلمان پيروز شـد 
ه انگلسـتان دوران پـر آشـوب    در اواخر قرن هفـده و در شـرايطي ك ـ   .بروز نمود جديدي

هـاي   هـاي مختلـف اجتمـاعي و كـانون     حاصل از منازعات اجتماعي و سياسي بين بخش
الات اصلي حول مسئله تعيين حـدود قـدرت   ؤس ،كرد ميقدرت سياسي را تجربه  مختلف

در ايـن دوران جـان لاك متفكـر انگليسـي نظريـه      . سياسي و حقوق افـراد جامعـه بـود   
                                                 
1 - Discursive theory 
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بنيـان   ،ي با تعبيري كه از حقوق طبيعي و از سرشت انسـان داشـت  و .جديدي ارائه داد
حـق  «و  »حـقِ حيـات  «وي دارايـي را چونـان   . زندگي جمعي را با ابتناء به آنها سـاخت 

آدمي مشخص كرد و دولت مدرن يا نظام سياسي مدرن را در راستاي حفظ ايـن   »تملك
  . سامان نظري داد ،حقوق

فـردي مقـدم و همچنـين تعيـين كننـده سرشـت       در پارادايم حقـوقي، حـق و حقـوق    
اما اين تعبير در يك سـير تـاريخي در قلمـرو تحـولات     . نهادهاي سياسي به حساب آمد

هيجـده   در پايـان قـرن  . اجتماعي تغييراتـي را بـه خـود ديـد     –عيني و تاملات فلسفي 
 كـرد،  يفردي را طي م ـ هميلادي كه اروپا از در پي انقلاب فرانسه دوران تاريخي منحصر ب

. هاي جدي مواجـه شـدند   هاي نظري قبلي با چالش مناسبات پيشين اجتماعي و دستگاه
وي در توضيح تمـايز   .عنوان فيلسوف روشنگري نماينده فكري اروپاي جديد بود هكانت ب

شناسد، امـا   انسان را عامل مدركات و نظم آنها مي ةميان عالم انديشه و عالم ارادة، انديش
و مسـير امـور را    سازد كه هدف خـود را برگزينـد   انسان وي را قادر مي اراده است معتقد

چونان يك غايت في نفسـه وجـود    از نظر وي، انسان و كلاً هر موجود عاقلي،. تغيير دهد
دهد و آزادي را چونان يك  محوريت را به اراده فردي مي در فلسفه اخلاق نيز كانت. دارد

قـوانين   مصـاديق  وي اين ويژگـي را از  .شناسد مي ،دارايي كه متعلق به عليت اراده است
   .ناميده است قوانين طبيعي اختيار در مقابل

 هاي اجتماعي در جوامع سرمايه داري به بازسازي انديشه ليبـرال  در قرن بيستم، بحران
جان رالز نمايندگي اين تـلاش  . آمريكن ختم شده است –دمكراسي در كشورهاي آنگلو 

نظريه عدالت رالز كه با ليبراليسم سياسي بازسـازي شـد،   . شته استفكري را به عهده دا
  . باز توليد پارادايم حقوقي براي شرايط تاريخي جديد است

  

  نتيجه گيري

گيـري   ورتهاي گوناگون و در راستاي شـناخت بهتـر و بهـره   صتبيين انديشه سياسي به 
گوهـاي تبيـين انديشـه    يـك از ال  اما هـيچ . بيشتر از اين ميراث فكري انجام گرفته است

وجوه و عناصر مشترك و ممتاز آراء سياسي گوناگون در تـاريخ   ،سياسي در غرب و ايران
اين در حـالي  . اند هبا شفافيت لازم تبيين نكرد را اسلام -انديشه سياسي در غرب و ايران
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است كه انديشه سياسي به خاطر هنجاري بودن، كه به معنـاي پـردازش آنچـه در عـالم     
بهبود مناسبات  تاثيرگذاري بر عالم واقع و مشخصاًاست به دنبال  ،هنوز وجود نداردواقع 

ايـن   .و تامين منافع عمـومي اسـت   اجتماعي و برقراري سامان مطلوبي براي توزيع منابع
بنابراين، تبيين انديشه . فردي از انديشه است، هر چند صور متنوعي دارده نوع منحصر ب

يد معطوف به اين وجه هنجاري و تضمنات عملـي بـر آمـده از    سياسي بيش از هر چيز با
تـوان از نظـر شـرايط     مـي درسـت اسـت كـه انـواع انديشـه سياسـي را       . اين وجه باشـد 

گيـري يـا از نظـر مقومـات      گيري و نقش عوامل تاريخي و اجتماعي در ايـن شـكل   شكل
نديشه سياسـي  اين شناخت و تمايز براي ا نظري شناخت و از يكديگر متمايز ساخت، اما

در اين ميان معين كردن انواع انديشه سياسي بـر اسـاس تضـمنات     اهميت ثانوي دارد و
ست تا بتوان در مورد چگونگي تاثير بالفعل و بالقوه آنهـا بـر   تر مهم عملي آنها –هنجاري 

گـوئي بـه معضـلات     عالم واقع و نيز مساهمت آنها در پردازش انديشه سياسي براي پاسخ
  .دادعيني توضيح 

  

  نوشت پي

ايدئولوژي به معناي  .شناسي كه توسط دو ترسي به تاسي از فيلولوژي ابداع شد يا عقيده-1
  .متفاوت بود ،فاد كردندتاوليه خود با آنچه بعدا ماركس و مانهايم از آن مس

دانست، و ايدئولوژي هم توسط  مي) فلسفه(البته افلاطون فيلولوژي را همسان با فيلوزوفي  -2
 .س معناي ضد خودش را پيدا كردمارك

بعنوان امري در عالم واقع، يعني آراء و افكاري  »انديشه سياسي«با توضيح  »نظريه سياسي«-3
  .اند، خصوصيت تبييني دارد كه در تاريخ انديشه شده

پوكاك و شلدون وولين در مورد رويكرد پارادايمي به علم سياست سخن از اين پيش  -4
و نه انديشه سياسي به طور  شناسانه مورد نظر است هاي معرفت پارادايم آنجا اما. اند گفته

 . مشخص
هاي نظري در  نكته مهم اينكه، برخلاف علوم طبيعي كه تغيير پارادايمي را حاصل بحران -5

داند، در علوم انساني به معناي اعم و در انديشه سياسي به معناي اخص،  انجام تفحص مي
گوئي نظري  پاسخ بحران در ،ها باشد يا در عين وجود شرايط مشابه زمينهتواند يا در  بحران مي

  . به وجود آيد
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